
از صبوری ناب زنانه 
تا قله های رشادت مردانه

  خاطرم هست روزی با مادر بزرگوار شهیدی گفت وگو می کردم. 

از او پرســیدم با علم به مرگبار بودن جنــگ و حضور در جبهه، 

چگونه به فرزند شانزده ساله اش اجازه داده است برود و بجنگد. آیا پس 

از شهادت تنها پسرش، پیش نیامده است از این تصمیم در خلوت خود 

پشیمان باشد؟ جمله ای ماندگار گفت که جان این فداکاری و پذیرش 

عمری رنج دوری را برایم روشن ساخت. «اگر هر مادری فقط برای حفظ 

فرزند خودش چشم از باقی فرزندان آب و خاکش بپوشد، هم فرزند خود 

و هم دیگری را با دست خویش به دشمن سپرده است. آن روز به تصمیم 

پسرم برای دفاع از میهــن دل دادم و امروز از مقامی کــه نزد خدا یافته 

است دل شادم.»

ســخن گهربار امام خمینی(ره) که «از دامن زن، مرد به معراج می رود» 

به خوبی نشان می دهد که عامل سربلندی و رشادت بسیاری از مردان 

در هر جامعه ای زنان هســتند و تــا زنان در نقش هــای مختلف خود از 

مادری و همسری تا خواهــری و فرزندی و حتی آمــوزگاری نخواهند و 

نکوشند، پسران و مردان به مقام و مرتبه ای درخور دست نمییابند.

از کسب مقامات دنیایی تا مراتب ارزشــمندی چون شهادت، همگی، 

از مســیر رشــادت بزرگ زنانی می گذرد که رنج های زیــادی را به جان 

می خرند و از بســیاری حــق و حقوق خود چشــم می پوشــند تا مردان 

زندگی شــان در طریق معنوی خود به پیروزی دســت یابند. چه بسیار 

دیده و شــنیده ایم که بزرگانــی به کمک و همیاری همــسران خود چه 

قلل با شــکوهی را فتح کرده اند و چه ثمرات چشمگیری برای اسلام به  

دست آورده اند.

اگر همسران شــهدا مســئولیت ســنگین دوری و جدایــی از همسر و 

نگهداری از فرزندان در نبود او و پــس از وی را به جان نمی خریدند، آیا 

مردان می توانستند قید دنیا و خانواده را چنین سبک بال بزنند و بدون 

هیچ نگرانی، چنــان جانانه به دفاع از کیان مملکــت خود بپردازند؟ به 

یقین هر مردی باید خیالی آسوده از ســوی زن و فرزندش داشته باشد 

که بتواند با فراق بال به راهی برود که بازگشتی از آن برای خود متصور 

نیست.

پای درد دل همسران شهدا که بنشینید و اندکی از رنج های سال های 

پس از شــهادت همسرانشــان را بشــنوید، به عمــق و ارزش فداکاری 

این بزرگ زنان تاریخ کشــور پــی خواهید برد. در کنــار آنان، همسران 

فداکار جانبــازان را داریم که تصور چند روز مراقبــت از یک عزیز بیمار 

در خانواده، کافی است تا ایثار آن ها در ســال های طولانی پرستاری و 

همراهی با همسری جانباز را دریابید.

بارها شــنیده ایم که «پشــت سر هر مرد موفقی زنی توانمند ایســتاده 

اســت.» از این رو، باز هم تأکید می کنیم که بسیاری از مردان بزرگ از 

روز ازل نام آور نبوده اند و به یقین همسران فداکاری داشته اند که همراه 

با آنان سختی ها، مشــکلات، گرفتاری ها و دشــواری ها، فقر و نداری، 

بدهکاری و آوارگی را تحمل کرده و طعم تلخ شکست را چشیده اند. این 

زنان پابه پای همسران خود جنگیده اند، در تلاش و کار آنان مشــارکت 

داشته و بار خانه و فرزندان را با هزار مشقت به دوش کشیده اند.

این مصادیــق را در هــر جامعه و قــشری می تــوان یافت امــا در میان 

خانواده های شهدا و جانبازان وفور و نمود بیشتری دارد که هرگز نباید 

از نظر مردمی که با آســایش و امنیت در کشور خویش روزگار به آرامش 

می گذرانند دور بماند. هم چنیــن افزون بر قدرشناســی از این بانوان 

رشید، می طلبد تا نسل جدید دخترانمان را با اهمیت این منش و روش 

آشنا و با این فرهنگ ارزشمند مأنوس کنیم.

تا خودشان به خروش نیفتند 
نمی بینیم 

زن انقلاب اسلامی نه چنان که نتایج پژوهش ها و جمع بندی 

قیل و قال ها نشــان می دهد پیچیده و ممتنع اســت که فقط 

در یک از هزاران یافت شــود، و نه آن طور که تصور می کنیم بســیط و 

مجمل اســت. زن انقلاب اســلامی موجــود عجیبی نیســت که او را 

نشناسیم اما محیرالعقول اســت. همان موقع که گمان می کنیم او را 

می شناسیم، گاهی تردید می کنیم آیا واقعا به اندازه کافی درباره اش 

شــناخت پیدا کرده ایم. لــذا باید گفت که انســان مؤنث مســلمان 

عجیــب نیســت امــا تعجــب آور اســت و معمولــی، و هم زمــان 

شگفت انگیز و ساده اما عمیق است.

زن انقلاب اسلامی از یک ســوی، در کوچه کوچه این مملکت چراغ 

خانه ای را برافروخته و در گوشه گوشه این برهه ی تاریخی، گونی های 

سنگرش را چینش کرده و برخلاف آن چه که پژوهشگرها، منبری ها و 

فعالان این حوزه می فرمایند نه شــاذ و نادر، بلکه در اطراف خودمان 

تا چشم می چرخانی ده ها و صدها زن انقلاب اسلامی و همین الگوی 

سوم که می گویند، می بینی. گرفتاری اینجاست که برای توصیفشان 

بی کلمه مانده ایم و لالمانی گرفته ایم. تا خودشــان به خروش نیفتند 

نمی بینمشــان وگرنــه واقع امر این اســت کــه بار تاریــخ روی دوش 

همین هاست و چرخ روزگار روی دست همین ها می گردد. من بر این 

باور نیستم که زن انقلاب اسلامی در کشاکش سنت و تجدد به محاق 

رفته و هرچه می بینیم یــا زن شرقی یا زن مدرن اســت. امکان ندارد 

چرخ انقلاب اســلامی (نه فقط ایران اســلامی) بدون زنانی از جنس 

خودش بچرخد، هرچند به چالش های حوزه گفتمان آشنا هستم. اما 

هر حرکت جمعی  نسبتی با تعادل دارد و هر میزانی از تعادل، میزانی 

از هم افزایی زنانگی و مردانگی اجتماعی را شامل می شود.

زن انقلاب اسلامی انسانی بسیار عمیق است، عمیق و شگفت انگیز. 

هیچ گاه نمی توانیم ادعــا کنیم که آن ها را کاملا می شناســیم و هیچ 

وجه ناشناسی برای ما باقی نمانده است زیرا هر بار، رفعت و عظمتی 

می بینیــم کــه کلاه جدیــدی از سرمــان می افتــد. چه بســا این زن 

انقلاب اسلامی اســت که ما را به این فرامی خواند که «و فی أنفسکم 

أفلاتبصرون». این زن شــگفت انگیز اســت به خاطر ترکیبــی ویژه از 

عاطفه و عقلانیت که در او نوعی ایمان خروشــان فراهم آورده است. 

این ایمان خروشــان را در هیچ به اصطلاح زن قــوی ای که می گویند 

نمی بینیم. او در اوج احساسات، احساساتی نیست و نقش و موقعیت 

تاریخی و تمدنی خودش را مثل کف دســت می شناســد و حکیمانه 

برای آن رجز می خواند. این ترکیب ویژه از عاطفــه و عقلانیت تنها به 

زنان اختصاص دارد (رهــبر معظم انقلاب، ۸۴/۳/۲۵) و راســتش را 

بخواهید، مردان هیچ گاه به این اندازه شــگفت انگیز نیستند.
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